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دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قم عبدالحسین شورچه؛  

 چکیده
مبحث صفات خداوند است. وجود « توحید و خداشناسی»در یکی از مباحث مهم و اساسی 

مربوط به صفات الهی و کیفیتّ طرح آنها از سوی قرآن، امری است که از دیرباز  آیات فراوان

ویژه آیاتی که به ذهن متکلّمان و مفسّران این کتاب آسمانی را به خود مشغول ساخته است. به

 دهدظاهر برای خداوند، صفات و خصوصیّاتی، همانند صفات مخلوقات و ممکنات نسبت می

وجه، ید، عین و ساق خداوند است. مفسرّان عمدتاً این قبیل آیات را در  که بیانگر داشتن دست،

گروه متشابهات به حساب آورده و تحت عنوان صفات خبری یا آیات تشبیهی، مورد بحث و 

های خود به سراغ این آیات رفته و به تفسیر کاند و هر کدام با معیارها و ملابررسی قرار داده

 اند.آن پرداخته

های کلامی و داشتن فکری و اندیشه میان میان مفسرّان شیعه و اهل سنتّ به دلیل گستره در این

های عقیدتی، در طول تاریخ اسلام هر کدام روش خاصّی را در تفسیر آیات اصول و پایه

 اند.اند. هر چند که در موارد متعدّدی تفسیر مشترکی ارائه دادهمتشابه صفات الهی دنبال کرده

 پژوهش متون مختلف تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شدهدر این 

گونه آیات را در کنار آیات محکم قرار داده و با دلایل که مفسّرانی که در تفسیرشان، این است

اند عقلی و نقلی و تأویل آنها، خداوند را از هر گونه نقص و عیب و تشبیه و تجسم منزّه دانسته
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احسن  

 طرح مسئله

در متن کتاب و سنتّ صفات خبری فراوانی به کار رفته که خداوند در آنها 

رساند، میطوری توصیف شده است که ظاهر آنها تشبیه خداوند به مخلوقات را 

گونه صفات در قرآن و روایات، هر اندیشمند دینی و متفکّر وسعت کاربرد این

دارد تا به تحلیل و تفسیر صحیح و جامعی از آنها جویی وا میاسلامی را به چاره

گویند، گونه آیات که به اصطلاح به آنها آیات صفات میاماّ تفسیر این ؛بپردازد

یرا از یک سو خداوند سبحان در آیات متعددّی با نصّ رسد؛ زآسان به نظر نمی

ای از آیات دهد و از سوی دیگر با دستهصریح این صفات را به خود نسبت می

شویم که تنزیّه رو می( روبه11)شوری: ﴾ءٌشىَ كَمِثلْهِِ لَيْسَ﴿قرآن همچون: 

 آنجا که ادلهّدارند. از یان میپروردگار را از شباهت به مخلوقات و تجسیم او ب

دانشمندان اسلامی با  گردند لذا قاطبهصفات خبریه می عقلی مانع تفسیر ظاهری

رعایت اصل تنزّیه پروردگار، از منظر متفاوتی به این دسته از آیات نگریسته و 

مقام قدّوسیت پروردگار ارائه  تفسیری شایستهاز این آیات اند تا سعی نموده

که بیش از حیانی اسلام، عقل انسان عاجز است از ایننمایند. به تصریح متون و

معرفت سلبی و تنزیهی، به این معرفت ایجابی دست یابد که بفهمد صفات الهی 

 چگونه و از چه سنخی است. 

های مختلفی نیز از سوی عنوان متشابه مطرح شده و دیدگاهبخشی از آیاتی که به

ستند که در آنها به خداوند، اعضاء و مفسّران، پیرامون آنها ارائه شده، آیاتی ه

 .ستاجوارح انسان مثل: چشم، دست، چهره )وجه( و ساق نسبت داده شده 

همین موضوع موجب گشته که برخی از مفسرّان اسلامی به معانی ظاهری آنها 

و تصویری انسان انگارانه از ذات  ا کرده و دچار تشبیه و تجسیم شدنداکتف

 اند.خداوند به دست داده

 ایم از این قرار است:به بررسی آنها پرداخته نوشتارسؤالاتی که در این 
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احسن  

های اند؟ آیا فرقهآیا امامیهّ در ارتباط با صفات خبری بهترین دیدگاه را ارائه کرده

ی صفات خبری خداوند هکلامی )غیر از امامیّه( در مورد استفاده از عقل دربار

 دچار افراط یا تفریط گشته اند؟

 

 ساق .1

در کلّ قرآن، فقط یک آیه وجود دارد که از ظاهر آن برخی مفسّران استفاده کرده 

 وَ  ساَقٍ عَن يُكْشَفُ يَوْمَ﴿اند، و در نتیجه داشتن ساق را به خداوند نسبت داده

[ دشوار رهایى و] زار کار، که روزى( »24)قلم: ﴾يَسْتطَيِعوُنَ فلَاَ السُّجُودِ  إِلىَ  يُدْعوَْنَ

 «.نیابند توانایى خود در و شوند خوانده فرا سجده به و شود

به « ساق»د، نسبت شوهمان طور که از ظاهر آیه و کیفیتّ کاربرد آن استفاده می 

یعنی منافقان از شدّت امر و اهوال قیامت و خوف و ترس آن،  غیر خداوند است،

شود و احتیاج به فرار پیدا اند که وقتی کار شدید و سخت میشدهتشبیه به کسی 

 شود. کند آستین را بالا زده و ساقش نمایان میمی

 ، یعنی: روزی که شدّت امر به﴾ساقٍ  عَنْ يُكشْفَُ يوَمَْ﴿معنای »نویسد: علّامه می

رسد، وگرنه در آن روز نه ساق پایی در بین است و نه شلواری که آن نهایت می

گویی: او چنان که درباره یک فرد شدید البخل فرومایه میرا بالا بکشند، هم

که نه دستی مطرح است و نه بسته شدن دستش در غل و زنجیر بسته است، با این

  1«.زننددر مورد بخل می با غل و زنجیر و آن عبارت تنها مثَلَی است که

ای پیامبر صلی الله علیه و »کند: علّامه پس از سخنان مذکور آیه را چنین معنا می

آله به یاد آر روزی را که بر این کفّار بسیار سخت خواهد شد و چون دعوت 

  4«.توانندشوند برای خدا سجده کنند نمیمی

مطرح « کشف از ساق»این آیه و تعبیر  اکثر مفسّران امامیهّ، همین دیدگاه را درباره

است؛ ولی هیچ کدام از اند، البتّه در بعضی از تفاسیر وجوه دیگری وارد شدهکرده
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احسن  

در دیدگاه آنان  اند. اساساًمعنا نکرده« ساق پای خداوند»مفسّران شیعه آیه را به 

 شود نه به ذات پروردگار.این عبارت به بیان اهوال قیامت مربوط می

اصل و اساس هر چیز است و برای هر گیاهی ساقی است، ساق « ساق. »1

درخت آن چیزی است که بر آن استوار و پایدار است و همین طور ساق انسان. 

پس منظور آیه این است که در روز قیامت اساس هر چیزی آشکار و روشن 

  3گردد.می

کتاب دقیق . آیه، کنایه از کشف اسرار و بواطن در روز قیامت و حساب و 4

  2ها است.اعمال و پاداش و کیفر حسنات و سیّئات انسان

 ﴾يَعْمَلُونَ  كانَُواْ بمِاَ أرَجُْلُهمُ وَ أَيْديِهِمْ وَ ألَْسنِتَهُمُْ علَيَهِمْ تشَهدُْ يَوْمَ﴿: . با استناد به آیه3 
 انجام آنچه براى آنان ضد بر پاهایشان، و هادست و زبان که روزى در( »42)نور:

 «.دهندمى شهادت دادند،مى

که تمام اعضاء و جوارح به آن چه اشاره دارد به این ﴾علَيَهمْْ تشَهْدُ يَوْمَ﴿عبارت: 

  5دهند حتیّ ساق پا.که از آنها صادر شده شهادت می

 . یعنی اموری که در این دنیا مخفی و پنهان مانده و آن چه از حقّ آل محمد2ّ

  6غصب شده بود در روز قیامت آشکار و روشن خواهد شد. صلی الله علیه و آله

مشبهّه در این آیه، طبق اصول اعتقادی خود، براین باورند که خدا در کنار دیگر  

کیفیّت ساق خداوند مطالبی را  اعضاء و جوارح، دارای ساق بوده و حتیّ درباره

 البی را دربارهحشویهّ، مط اند. شهرستانی در کتاب خود، از مشبّههنقل کرده

الدیّن نظام 7است.اعضای جسمانی خداوند، از جمله پای او سخن به میان آورده

نیشابوری نیز در تفسیر خود، ضمن احتجاج مشبهّه در اثبات ساق برای خداوند، 

خداوند »کند: مسعود مرفوعاً روایتی را به این مضمون نقل میشریفه از ابن به آیه

کند: آیا پروردگارتان را شود و سؤال میمتمثلّ میروز قیامت بر مردم 

دهند: اگر او خودش را به ما نشان دهد او را خواهیم شناسید؟ مردم جواب میمی
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احسن  

در مورد این  8...«.کند و شناخت. در این هنگام خداوند ساق پایش را نمایان می

یه دارند. گونه روایات باید گفت که آنها به طور صریح و روشن دلالت بر تشب

بنابراین یا باید آنها را به دور افکند و یا تأویل صحیح و متناسب با عقل و قرآن 

 ارائه نمود.

که دلالت ظاهری این الفاظ را به مشبهّه نسبت رغم اینبرخی از مفسّران، علی

اند؛ ولی خواسته یا ناخواسته به دام و خود را مبرّا و منزّه از این اتهّام دانسته داده

اند. سیوطی که خود یک مفسرّ اشعری مسلک است، در ذیل این آیه به افتاده

شود که اساس آنها تشبیه است که در اینجا به یک روایات مختلفی متمسّک می

کند که فرمود: نقل می صلی الله علیه و آلهشود. وی از پیامبر اکرم مورد اشاره می

آورد و خود در جا فراهم میرا یک مردم خداوند تبارك و تعالی روز قیامت همه»

آورد که آید. آنگاه منادی بانگ برمیحالی که در چند تکّه ابر قرار دارد، پایین می

که شما را بیافرید و صورت اید با اینالنّاس! آیا از پروردگارتان راضی نشدهایها

ست گری کرد و روزی داد و چنین مقرّر فرمود که امروز هر انسانی تحت سرپر

کرد؟ آیا این قرار دانست و عبادتش میو ولیی باشد که در دنیا او را ولی خود می

گویند: آری هست. آنگاه فرمود: پس هر از پروردگارتان عادلانه نیست؟ همه می

پرستیدید و همان انسانی از شما به سمت معبودی خواهد رفت که در دنیا می

پس برای کسانی که عیسی علیه  شود.معبود بر ایشان در آن روز مجسّم می

شود و برای افرادی که عُزیَر کردند شیطان عیسی ممُثّل میالسلام را عبادت می

که برای  شود، تا آنجاکردند شیطان عزُیر ممثّل میعلیه السلام را عبادت می

شود. ای سنگ ممثّل میو برای جمعی چوب خشک و برای عدّه ای درختدسته

ماند. در این هنگام خداوند برای آنها ممثلّ در این میان تنها اهل اسلام باقی می

گویند: ما پروردگاری داریم که روید؟ میمردم نمی گوید: چرا مثل بقیّهشده و می

ماید: اگر پروردگار خود را فرایم تا به سویش حرکت کنیم. میاو را هنوز ندیده
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احسن  

دهند: ما پروردگاری داریم که بین ما و شناسید؟ پاسخ میببینید با چه علامتی می

پرسد: آن علامت شناسیم، میاو علامتی است اگر او را ببینیم به آن علامت می

زند. پس در این هنگام خدا پای خود گویند: او ساق خود را بالا میچیست؟ می

آنها که در دنیا برابر او سجده  کند و همهرده، ساقش را نمایان میرا برهنه ک

شان برای سجده خم هایافتند، مگر کسانی که پشتکردند به خاك میمی

  9«.توانند سجده کنند...شده، نمیشود و مانند شاخ گاو، یک پارچه نمی

و از طرفی با  توانند از ظواهر این روایات دست بکشندالبتّه چون این گروه نمی

شوند با پذیرش دلالت ظاهری، سکوت در مورد آن و مشکل تشبیه مواجه می

کنند. بدرالدّین العینی در ایمان و اعتقاد بدون پرسش از کیفیتّ را پیشنهاد می

آورد که آن حضرت شرح حدیثی از بخاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله می

زند، در همان هنگام تمامی خود را بالا می پروردگارمان ساق پای»فرماید: می

مانند کسانی که در دنیا به ریا و افتند، و باقی میزنان و مردان مؤمن به سجده می

شان مثل خواهند سجده کنند، لکن پشتخودنمایی سجده کرده بودند، آن روز می

آیه از این »نویسد: العینی می 11«.توانند سجده کنند(شود )نمییک تخته می

متشابهات است و برای اهل علم در این باب دو قول وجود دارد: قول اولّ: 

گویند: در معنای آیه امر را باید به علمای سلف است که می مذهب اکثر یا همه

خدا واگذار کرد و تنها باید ایمان و اعتقاد به آن معنایی آورد که لایق ذات 

تکلّمان است که در آن تأویل مناسب خداوند است و قول دوّم: مذهب بعضی از م

در مورد این گونه روایات باید گفت که آنها به طور صریح و  11«.پذیرندرا می

روشن دلالت بر تشبیه دارند. بنابراین یا باید آنها را به دور افکند و یا تأویل 

صحیح و متناسب با عقل و قرآن ارائه نمود. به همین دلیل است که فخررازی، 

  14شمارد.نسبت داده، آنها را باطل می یل روایات را به مشبهّهاین قب
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احسن  

گروه دوّم: برخی دیگر از مفسّران، این آیه را مستقیماً به معنای معقول آن پذیرفته 

که استنادی به روایات مشابه داشته باشند. اند بدون اینو به تأویل آیه تن در داده

 اند که برخی از آنها عبارتند از: این گروه تأویلات مختلفی را مطرح کرده

اند: منظور این است که الف( امر عظیم: از متکلمّین اشاعره کسانی هستند که گفته

عبّاس و آن روز، امر عظیم و بزرگ الهی نمایان خواهد شد. این تفسیر از ابن

  13قتاده نیز منقول است.

اند که روز مزبور آورده الدّین سیوطی و محلیّ در ذیل آیهب( شدّت امر: جلال

قیامت روزی است که امر خداوند، نسبت به حساب و کتاب و جزا و پاداش 

طوری که امر شود. بیان این آیه نوعی بیان کنایی است همانشدید و سخت می

 12«.كشََفَت الحربُ عنَ ساقٍ »شود: گیرد گفته میجنگ وقتی شدتّ می

کنایه از روز قیامت است چرا که « ساق»اند: ج( شدّت هول قیامت: برخی گفته

رسد. از ها و بلای خداوند در آن روز به نهایت میشدّت اهوال و هراس

  15«.یوم کرب و شدّه»است: عبّاس نیز در این مورد مطلبی روایت شدهابن

دانند و استناد د( نور عظیم: اینان، کشف ساق را به معنای کشف نور عظیم می

ی از ابوموسی اشعری که به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله در کنند به روایتمی

 16«.عَن نُورِ عَظيمٍ يحُزوِنَ لَهُ سجُدَا  »گوید: مزبور می آیه

چون کاربرد  ؛انددر واقع این گروه معنای مجازی و کنایی آیه را در نظر گرفته

مجازی و در لسان عرب و اشعار جاهلی قبل از قرآن، به صورت « کشف ساق»

است. چرا که وقتی انسان با امری شدید و سخت مواجه  کنایی متداول بوده

شود. لذا شود، برای تحمّل آن، پاپوش خود را بالا زده و ساق پایش دیده میمی

کار رفته است. ه با هر امر سخت و دشوار ب این مطلب به عنوان کنایه در مواجهه

 کند:ب به برخی از اشعار عرب استناد میگونه که فخر رازی در توجیه مطلهمان

 «وَ قَامَت الحرب بنِاَ علََي ساَقِ  سَنَّ لنََا قَومكَ ضَربَ الاعناَقِ »
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احسن  

 «.قوم تو برای ما سنتّ گردن زنی را بنیان نهاد و جنگ برای ما برپا شد»

یعنی »نویسد: است. وی میاشعری نیز تعبیر مناسبی در این آیه آورده ابن قتیبه

برداری کند... ریشه و و اصل آن این است که هر گاه ی که از سختی امر پردهروز

کار مهمیّ برای انسان پیش آید ـ که لازم باشد به سختی بیافتد و سخت بکوشد 

، وی سپس «استعاره از سختی است« ساق»زند. پس کلمه ـ آستین خود را بالا می

 کند:به شعر هزلی استناد می

 17«اُشمَِرُّ حَتي ينَصفَِ السَّاقُ منُزرَيِ اري دعا لِمَضوُنِه وَ كُنتُ إذاَ جَ»

ام برای کاری مهمّ مرا فراخواند برای رفع گرفتاری من چنانم که هرگاه همسایه»

 «.زنم چنان که نیمی از ساقم نمایان شودوی دامن همتّ به کمر می

« ساق»مربوط به  آیهتوان نتیجه گرفت که دیدگاه این گروه در تبیین بنابراین می

طوری که زمخشری در مشابه دیدگاهی است که در عدلیّه وجود دارد. همان

در »کند: ، و اضافه می«رسدروزی که شدّت امر به نهایت می»گوید: معنای آیه می

 18 «.آن روز نه ساق پایی در بین است و نه کشف و بالا بردن پاپوش
 

 ید و یمین .2

است. قرآن « ید» دلالت ظاهری آن تجسّم خداست واژه هایی کهیکی از واژه

 يدَُ ﴿ فرماید:کریم در توصیف قدرت و نعمت خداوند از مجاز استفاده کرده، می

از بررسی «. است آنان هاىدست بالاى خدا دست( »11)فتح: ﴾أيَدِْيهمِْ فَوْقَ اللَّهِ

تنزّیه خداوند از آید که آنان ضمن تقدیس و دست میآثار تفسیری امامیهّ به

اند که این آیه به هیچ عنوان دلالت بر تجسیم و جسمانیتّ در تفسیرشان آورده

-به دو نظریهّ تقسیم می« یدالله»تشبیه خداوند ندارد. دیدگاه آنان در تبیین عبارت 

 شود:
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احسن  

« قدرت الله»را به معنای « یدالله»برخی از مفسّران امامیهّ  «:قدرت خدا»اوّل:  نظریهّ

یعنی قدرت و قوّت خداوند در نصرت پیامبر صلی الله علیه و »اند: و آورده رفتهگ

در حقیقت این بیان، نوعی تأویل آیه محسوب  19«.آله فوق قدرت آنهاست

شود که معتزله نیز به آن معتقدند؛ لکن غالب مفسّران امامیهّ این نظریهّ را تحت می

اند بدون گرایش به تأویل، معنای دهضعیف ذکر کرده و سعی نمو عنوان نظریهّ

 تصدیقی آیه را که نوعی پذیرش ظهور معنای ظاهری آن است ارائه دهند. 

نعمت و »را به « ید»معدودی از مفسرّان نیز «: نعمت و ثواب خدا»دوّم:  نظریهّ

هایی که یعنی ثواب و پاداش و نعمت 41اند.تفسیر کرده« فضل الهی بر پیامبرش

دهد بیش از حدّ ثبات و اطاعت آنهاست. معمولاً این نوع خداوند به آنها می

 است.ضعیف مطرح شده  ای از تأویل است که به عنوان نظریهّتفسیر، گونه

ای این قبیل در بررسی برخی روایات معصومین علیهم السلام نیز تفسیر کنایه

شود. در حدیثی وارد شده که یونس بن ظبیان از امام ششم میآیات مشاهده 

یابن رسول الله، من بر مالک »شیعیان حضرت جعفربن محمّد علیه السلام پرسید: 

کردند که خداوند دو و پیروان او وارد شدم و شنیدم که برخی از آنها ابراز می

( 75)ص: ﴾دىََّ أَسْتَكبْرْتَبِيَ خَلَقْتُ﴿: و برای اثبات ادعّای خود به آیه« دست دارد

کردند... . آن حضرت فرمود: هر کسی گمان کند که خداوند همانند احتجاج می

است و شهادت او مورد مخلوقات، اعضاء و جوارح دارد همانا به او کافر شده

بيَِدىََّ  خَلَقتُْ ﴿گوید: شود... و درسخن خداوند که میپذیرش واقع نمی

اوست. همان گونه که در جای « قدرت»به معنای « ید( »75)ص: ﴾أَسْتَكبْرْتَ

  41(.46)انفال: ﴾بنَِصرْهِِ أَيَّدكَمُ وَ ﴿است: دیگر فرموده

 مَبْسوُطتَاَنِ  يَداَهُ بلَْ قَالُواْ بمِاَ لُعِنُواْ وَ أَيْدِيهمِْ غُلَّتْ﴿بعضی روایات نیز برای عبارت: 

 هاىدست .«است بسته خدا دست: »گفتند یهود و( »62)مائده: ﴾يَشاءُ  كَيْفَ يُنفِْقُ
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احسن  

 هر بلکه. شوند دور خدا رحمت از گفتند، آنچه[ سزاى] به و. باد بسته خودشان

 تأویلات دیگری از ائمهّ«. بخشدمى بخواهد گونه ، هراست گشاده او دست دو

اطهار علیهم السلام مطرح ساخته اند که ضمن ردّ معنای ظاهری آن به دلیل 

خداوند بر مخلوقات، خود حضرات معصومین علیهم السلام به عنوان تشبیه ذات 

اند. از امام صادق علیه السلام نقل شده مصداق عینی و خارجی آن مطرح شده

همانا خدای عزّوجلّ ما را در بهترین صورت وسیرت آفرید »فرماید: است که می

لقش قرار داد. و ما را چشم خود در میان بندگانش و زبان گویای خود در بین خ

  44«.ما دست رأفت و رحمت خدا نسبت به بندگان او هستیم

شود در غیر معنای به خدا نسبت داده « ید» بنابراین، در هر جای قرآن کریم واژه

جسمانیتّ خداوند نباشد.  دست انسانی خواهد بود. به طوری که تداعی کننده

که در دیقی. به دلیل اینحال یا در معنای تأویلی و یا در معنای ظاهری تص

 شیعه امامیهّ خداوند از هر گونه جسم و کیفیّات جسمانی پیراسته است.  اندیشه

را در معنای حقیقی آن « ید» مفسّران اشاعره، در تفسیر این آیات، دلالت واژه

کرده و آن را در معانی مختلفی از  ه معنای عضوی از اعضای جسمانی ردیعنی ب

اند، لکن دو دیدگاه نسبتاً متفاوت در بین آنها جمله نعمت و قدرت به کار برده

 وجود دارد. 

های ابوالحسن اشعری، ضمن ردّ معنای این دیدگاه با اتّکا به اندیشه :دیدگاه اولّ

صرف را ـ به دلیل نفی جسمانیتّ از خداوند ـ ایمان و تسلیم « ید»ظاهری 

کند. طرفداران این دیدگاه که جمهور علمای سلف و اهل سنتّ یعنی توصیه می

ید »برای خداوند به عنوان « ید» شود، معتقدند که واژهها را شامل میاشعری

، لذا برماست که به آنها ایمان بیاوریم و حق هیچ گونه «ید ذات»است نه « صفت

توان استنباط کرد ا دقتّ در این دیدگاه، میسؤالی را پیرامون کیفیتّ آن نداریم. ب

 رود. رغم تبرّی از تشبیه، خود نوعی تشبیه به شمار میکه این تفکّر علی
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احسن  

 بلَْ  قَالوُاْ بمِاَ لُعِنوُاْ وَ أيَدِْيهمِْ مَغْلوُلةٌَ غلَُّتْ  اللَّهِ  يدَُ اليْهوَدُ قاَلتَِ  وَ﴿: میبدی در ذیل آیه

نویسد: می ﴾أَيْدِيهمِْ مغَلُْولةٌَ غلَُّتْ  اللَّهِ دُ يَ﴿در تفسیر ( 62)مائده: ﴾مَبْسوُطتَاَنِ يَدَاهُ 

اهل سنتّ گفتند:  ید صفت را اثبات کرد و غلّ را نفی... . علمای سلف و ائمّه»

دروغ « مغلوله»راست گفتند؛ امّا « ید»، ﴾مَغْلُولةٌَ اللَّهِ يَدُ﴿گفتند:  آنچه جهودان

  43«.یشان را در غلّ دروغ زن کرد نه در یدگفتند که ربّ العزّه ا

است که آیا  آورده و لکن مشخصّ نکرده« صفت»را با قید « ید»اگرچه میبدی 

است یا چیز دیگر. به عبارت بهتر این نوع بیان، « ید جارحه و اندام»منظور او 

 ای از ابهام قرار دارد.نوعی اعتقاد به تشبیه است، لکن در هاله

این دیدگاه را به جمهور « ید»بغدادی اشعری مسلک نیز در تفسیر علاءالدّین 

« یدالله»کند: علمای اهل سنتّ و سلف و بعضی از متکلمّین نسبت داده، اضافه می

صفتی از صفات ذات خداوند است، مانند سمع و بصر و وجه که بر ما واجب 

باره ت در ایناست به آنها ایمان آورده، تسلیم شویم و آنچه که در قرآن و سن

رغم علی 42«.وارد شده، بدون کیفیتّ و تشبیه و تعطیل از کنار آنها گذر کنیم

کنند تا تشبیه را از ساحت تفسیر خود دور که طرفداران این دیدگاه سعی میاین

سازند؛ ولی در تبیین دیدگاه خود، گاهی اعتقاد واقعی و درونی خود را رو 

فسّران اشعری در تفسیر خود ضمن مخالفت با کنند. مثلاً قاسمی یکی از ممی

« اثبات دست در معنای حقیقی برای خداوند صحیح نیست»معتزله ـ که معتقدند 

جوید که کاملاً صراحت در تشبیه خداوند دارد. برای ـ به روایاتی تمسّک می

ظهَرَ آدمَ إِنَّ اللهَ مَسحََ »کند که فرمود: نمونه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می

  45«.بيِدَِهِ فاَستخَرجَِ مِنهُ ذرُّيةَ 

دیدگاه دومّ: این دیدگاه که به دیدگاه معتزله و امامیهّ نزدیکتر است معتقد است 

که در این نوع آیات، باید متناسب با سیاق آن معنای روشن و واضحی ارائه شود. 

المعانی، جلالین، بیانکثیر، لذا در برخی از تفاسیر اشعری مثل: تفسیر مراغی، ابن

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

13
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-93-fa.html


 

08 

ال
س

 
تم

هش
اره

شم
 ،

 
ن 

ستا
زم

م، 
یک

 و 
ی

س
59

31
 

 

 

 

احسن  

اخذ  التّفسیر الکبیر، معنای جود و کرم و احسان از آنبحرالعلوم، انوارالتّنزیل و 

 ﴾مَبْسوُطتَاَنِ  يَداَهُ بَلْ﴿: است و حتیّ برای توجیه مثنیّ ذکر شدن آن در آیهشده
است چرا که انسان برای « وسعت فضل و احسان»اند که برای گفته (62)مائده:

اند که کند و گاهی آوردهکثرت در جود و کرم و احسان با هر دو دست انفاق می

 باشد. منظور نعمت دنیا و آخرت 

یاد شده از زبان متکلمّین، سه معنی ـ اندام  در آیه« ید»فخررازی در بیان معنای 

 عمت ـ را ذکر کرده و ضمن ردّ معنای اوّل، بقیهّ را دربارهانسانی، قدرت و ن

  46شمارد.خداوند جایز می

طرفداران این دیدگاه معقولانه، تأویل روایاتی را که در آنها برای خداوند دست یا 

کار بردن واژه تأویل خودداری )اگر چه از به پذیرندانگشت نسبت داده شده، می

دارند. غزالی الوجود بالذّات خداوند، بیان میا واجبکنند( و معنای مناسب بمی

یکی از اندیشمندان معروف اشعری است که جسمیتّ، جوهر و عرض بودن، 

کند و تمکّن، استقرار، حلول، انتقال و جهت داشتن را از ذات خداوند تنزیّه می

ف ظاهر در مواجهه با چنین متون روایی یا به دلیل عقلی و یا به دلیل نقلی، برخلا

کند. به عنوان نمونه برای شاهد مثال دلیل عقلی، وی ابتدا روایتی از حمل می

قلب المؤمن بین »کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ابوهریره نقل می

)قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند « اصبعین من اصابع الرحمن

حمل آیه بر معنای »این مطلب که کند به رحمان قرار دارد(. سپس تصریح می

که اگر قلوب مؤمنان مورد بازرسی و ظاهری آن غیرممکن است به دلیل این

شود. بنابراین اصابع در این کاویدن قرار بگیرد اثری از انگشتان در او دیده نمی

در مورد روایت مزبور حتیّ احمد بن  47«.روایت، کنایه از قدرت خداوند است

م مخالفت سرسختانه با تأویل ناگزیر به پذیرش تأویل شده رغحنبل نیز علی

 48است.
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احسن  

خود « لباب التّأویل»علاءالدّین بغدادی، دیگر مفسّر اشعری مذهب نیز در تفسیر 

  49.دهداند به طور مفصلّ پاسخ میاشکالاتی را که برای این دو معنی گرفته

در « ید»گمان کردند که  اکثر علما»نویسد: فخررازی از قول ابوالحسن اشعری می

تعالی به معنی قدرت یا نعمت است در حالی که این معنی ایراد و مورد حق

رغم رازی سپس ایرادات مورد نظر اشعری را مطرح کرده، خود علی«. اشکال دارد

 دهد. اشعری مذهب بودن، آنها را پاسخ می

که در قرآن کریم، نتواند به معنای قدرت باشد به دلیل اینمی« ید»اشکال اوّل: 

که به کار رفته است و حال آن« دستان»، و گاهی «دو دست»گاهی برای خداوند 

 است و این مستلزم تناقض خواهد بود. « واحد و یکی»قدرت خدا 

 اللَّهِ  يَدُ﴿: را به معنای قدرت بگیریم، در این صورت تفسیر آیه« ید»جواب: اگر 

دانستند: چون قوم یهود دست خداوند را بسته می» گونه خواهد بود:این ﴾مَغْلُولةٌَ 

که کنایه از بخل است، لذا خداوند جواب آنان را موافق  ﴾مَغْلُولةٌَ اللَّهِ يَدُ﴿

یعنی نه تنها خداوند بخیل نیست،  ﴾مبَسُْوطتََانِ يَدَاهُ بَلْ﴿کلامشان داد و فرمود: 

دست، کنایه از کمال و  بلکه او در احسان و اکرام حدّ کمال را داراست. پس دو

 کثرت در جود و بخشش است. 

باشد. مسلمّ است که نعمت او غیر « نعمت»به معنای « ید» اگر واژه اشکال دوّم:

 اللَّهِ  نِعمْةََ تَعُدُّوا إِنْ وَ﴿است: طور که در قرآن آمده محدود و لایتناهی است همان

 آن کنید، شماره را خدا[ هاى] نعمت اگر و»(، 32؛ ابراهیم:32)نحل: ﴾تحُصُْوه لا

اثبات « دو دست»که در نصوص قرآنی برای او حال آن .«بشمارید توانیدنمى را

 محدودیتّ آن است.  که نشانه شده

اوّل: یا نسبت دادن نعمت شود: وجهجواب: این اشکال به دو وجه پاسخ داده می

تواند انواع می هر جنس خداوند، به حسب جنس آن است که در زیر مجموعه
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احسن  

اند: منظور از دو نعمت، نعمت دین و نهایتی نهفته باشد. به همین جهت گفتهبی

دنیا یا نعمت ظاهر و باطن و ... است. پس تناقضی وجود ندارد. وجه دوّم: و یا 

« لبیّک، سعدیک»مبالغه در وصف نعمت است. همانند عبارت: « ید»مراد از تشبیه 

عتی بعد از طاعت دیگر و مساعدتی بعد از مساعدت که معنای آن، برپایی طا

است. روشن است که مراد، دو طاعت و دو مساعدت نیست. پس معنای آیه 

نعمت خداوند فراوان و پیوسته است و هرگز قطع »چنین خواهد بود: 

  31«.شودنمی

به خداوند « دست»بنابراین از دیدگاه معتزله و بخشی از اشاعره، آیات نسبت  

از « نعمت»و « قدرت»باید به صورت مقبول و معقول تأویل شوند و دو معنای 

 شود. متناسب ترین معانی مطرح شده در این زمینه شمرده می
 

 وجه و چهره .3

به « وجه»صورت است، لکن  در اصل به معنای روی و« وجه»اند: اهل لغت گفته

شود و چون صورت اوّلین رو میشود که با آن روبهروی هر چیزی گفته می

شود و از طرفی نسبت به اعضای دیگر بدن رو میچیزی است که با دیگران روبه

پس این واژه ضرورتاً در صورت  31شود.اطلاق می« وجه»اشرف است، به آن 

ای آن مورد نظر است. از آنجا که رود و گاهی معنای کنایهجسمانی به کار نمی

جسمانیتّ در ذات باری تعالی محال و ممتنع است، پس این کلمه برای خداوند 

به معنای غیر صورت جسمانی خواهد بود. مفسّران امامیهّ، برای انتساب وجه به 

آنها نشانگر عدم پذیرش معنای  اند که همهختلفی ارائه کردهخداوند معانی م

حقیقی و ظاهری آن است. برخی از آنان با استناد به روایات معصومین علیهم 

ای اند که قابل توجّه و دقتّ است در اینجا به نمونهالسلام، تأویلاتی مطرح نموده

 شود: می از این روایات اشاره
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احسن  

 در قرآن، ائمه« وجه خدا»است که منظور از ارد شده الف( در اخبار بسیاری و

بر روی زمین بوده، « خلیفه الله»معصومین علیهم السلام هستند که مصداق اکمل 

 که در ذیل آیه اند. از امام باقر علیه السلام نقل شدهمظهر جمال و جلال الهی

 چیز همه او ذات جز»( 88)قصص: ﴾وَجْههَُ  إِلَّا هَالكٌِ ءٍشىَ كلُ ﴿: شریفه

، وجه خدا در روی «اهل بیت علیهم السلام»ما »فرمود: می.« است نابودشونده

زمین و در مقابل شماییم و ما چشمان خدا در میان مخلوقاتش و دست رحمت 

  34«.او نسبت به بندگانش هستیم

 هاست. یعنی هممعرفّی شده « دین»به معنای « وجه»ب( در بعضی از روایات نیز 

ادیان در مقابل دین حق از بین رفتنی و نابود شدنی هستند و فقط دین حق که 

 همان دین اسلام است ابدی و جاودانه است. از امام باقر علیه السلام درباره

چون »( سؤال شده فرمود: 88)قصص: ﴾وَجْههَُ  إلَِّا هاَلكٌِ  ءٍشىَ كلُ ﴿: معنای آیه

بنابراین، معنای آیه این است که هر چیزی خداوند دارای وجه و صورت نیست. 

 33«.به جز دین خدا نابود شدنی است

  32اند.گرفته« ذات خدا»مذکور، غالب مفسّران آن را به معنای  تفسیر آیه درباره

موجودات نابود و هلاك شدنی هستند؛  یعنی به جز ذات پروردگار احدیتّ، همه 

موجودات  الوجود بوده نیازمند دیگری نیست. حال آن که بقیهّزیرا ذات او واجب

فیض او، همه  الوجود بوده، ذاتشان وابسته به خداست و بدون افاضهممکن

 اند.هیچ

دلیل بر جسمانیتّ خداوند گرفته و معتقدند آیه امّا مجسمّه و مشبهّه این آیه را 

در اثبات وجه و چهره برای خداوند صریح است و در نتیجه جسمانیتّ خداوند 

گونه را اقتضا خواهد کرد. سیدّ مرتضی در ردّ ادعّای مشبهّه، استدلال آنها را این

اهر آن دهند تا آیه را حمل بر ظچگونه مشبهّه بر خود اجازه می»دهد: پاسخ می

واقعی قائل شوند؟ آیا آنان دقتّ و توجّه  کرده، برای خداوند صورت و چهره
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احسن  

اند که در صورت پذیرش ادّعای آنان، باید نتیجه گرفت، که ذات خداوند نکرده

و روشن و بدیهی است که این  ؟!فنا و نابودشدنی است مگر وجه و صورت او

 35«.واهد بودآن خ مسئله مستوجب کفر و جهل از سوی گوینده

از سوی مفسّران به « ذات خدا»به « وجه الله»در آیات دیگر قرآن نیز تأویل 

 وجَهُْ  فثَمََّ تُوَلُّواْ فَأَيْنمَاَ﴿خوانیم: شود. در یکی از این آیات میوضوح مشاهده می

این آیه از « خداست[ به] روى آنجا کنید، رو سو هر به پس( »115)بقره: ﴾اللَّهِ 

ترین دلایل نفی تجسیم و اثبات تنزّیه خداوند از داشتن جهت و سمت قوّی

است. چون اگر در مورد خداوند تعالی جسمیتّ و صورت جسمانی فرض شود 

ناگزیر باید وجه و صورت مفروض او مختصّ به یک جهت خاص ّو معینّ 

این  (115)بقره: ﴾اللَّهِ وجَهُْ ثمََّ فَ تُوَلُّواْ  فَأيَنْمَاَ﴿باشد، در حالی که سخن خداوند 

کند، چرا که اگر این وجه در سمت مشرق باشد محال خواهد مطلب را باطل می

بود که در همان زمان، در سمت مغرب باشد و بالعکس. به همین دلیل مفسّران، 

اند. سیدّمرتضی در معنای آیه به سه مزبور مطرح کرده تأویلات مختلفی را در آیه

است البتّه نه به معنای « ذات خداوند» . مراد از وجه،1کند: احتمال اشاره می

. احتمالاً منظور، 4حلول خداوند در مکان و جهت، بلکه به معنای تدبیر و علم. 

و اضافه « جهت». مراد به وجه، 3است. « رضای الهی و ثواب و قرب خداوند»

به معنای خلق و ایجاد و مالکیتّ است. لذا منظور آیه « الله» شدن آن به لفظ جلاله

 36«.جهان تحت حکومت و فرمانروایی خداوند است همه» ین است: ا

همانند: « اللهوجه. »1اند: مفسّران اشعری نیز تأویلات دیگری در آیه مطرح نموده

. مراد از 4است « خلق و ایجاد»تشریفیهّ بوده و مراد از آن  الله، اضافهالله، ناقهبیت

 وجََّهتُْ  إِنِّي﴿فرماید: وند که میاست. همانند سخن خدا« قصد و نیتّ»وجه، 

 من( »79)انعام: ﴾المُْشْركِين مِنَ أنَاَ ما وَ حَنيفا  الْأرَْضَ وَ  السَّماواتِ فطََرَ للَِّذي وَجْهيَِ
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احسن  

 و هاآسمان که گردانیدم کسى سوى به را خود روى پاکدلانه اخلاص، روى از

 «.نیستم مشرکان از من و است آورده پدید را زمین

 گوید:و یا سخن شاعر که می 

 «رَبُّ العِبادِ اليهِ الوَجهِ وَ العمَلَِ      اِستغَفِرَ الله ذنَبا  لسَتُ احُصِيهِ»

تقاضای مغفرت دارم از خداوند، نسبت به گناهانی که قابل شمارش نیست. و »

 «.به سوی پروردگار بندگان ست قصد و نیتّ در مقام پرستش و عمل

 37خداست.. مراد رضوان 3

 وَجهُْ  فثَمََّ تُوَلُّواْ  فَأَيْنمَاَ﴿: قرطبی، یکی از مفسّران اشعری قرن هفتم در تفسیر آیه

البتهّ  38سازد.مطرح می« وجه» وجوه مختلف تأویل را در واژه (115)بقره: ﴾اللَّهِ

« رضوان الهی»تعدادی از مفسرّان همین مکتب، این واژه را صریحاً به معنای 

که اند. چنانگرفته و حتیّ آن را دلیل بر نفی جهت و مکان از باری تعالی دانسته

ترین آیه در نفی تجسیم و اثبات تنزّیه خداوند مذکور را قوّی فخررازی آیه

 کند. معرفّی می

میان قابل دقتّ و توجّه است وجود روایات مختلف در متون روایی آنچه در این 

اهل سنتّ است که صراحتاً نسبت صورت و وجه به خداوند در آنها جلب نظر 

کند. البتّه اگر کسی در این روایات تأویل صحیح و معقولی را ارائه کند قابل می

وعات پذیرش است والاّ اعتباری نخواهند داشت و جزء مجعولات و موض

پذیرد به محسوب خواهد شد. رازی از جمله کسانی است که تأویل را در آنها می

 شان، مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود.که دلالت ظاهریدلیل این

 آدمََ  خَلقََ  اللَّهَ أنََّ »کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مثلاً ابوهریره نقل می

است. مسلمّ وارد شده « عَلي صورةِ الرّحمان»یگر نیز و در حدیث د« صُورَتهِِ  عَلىَ

است روایاتی که قابل توجیه و تأویل نیستند باید جزء اسرائیلّیات محسوب نمود. 

طوری که فخررازی در ذکر احادیث مزبور بعد از بیان تأویل برخی از آنها ـ همان
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احسن  

ی کرده و با سکوت اخیرالذّکر ـ از تبیین تأویل برخی دیگر خوددار مانند نمونه

که آنها اساساً قابل تأویل نیستند و صراحتاً گذرد. به دلیل ایناز کنار آنها درمی

کند روزی مردی به پیامبر صلی الله کنند. معاذبن جبل نقل میتشبیه را القا می

الله من هیچ وقت شما را همانند امروز مسرور و علیه و آله عرض کرد: یا رسول

م. فرمود: چرا چنین نباشم در حالی که پروردگار برایم در بهترین اخوشحال ندیده

 39«.استصورت آشکار گردیده 

صفات « وجه الله»در میان مفسرّان، علّامه طباطبایی معتقد است که منظور از 

پردازد و دراین باره های مختلف به طور مفصّل میخداوند است. وی به دیدگاه

و « وعد» به یک معنا است، مانند: کلمه« جهت»و  «وجه» دو کلمه»نویسد: می

 ای است که به واسطهو وجه هر چیزی در عرف مردم به معنای آن ناحیه«. عده»

کند. هم چنان که وجه هر جسمی، شود و ارتباط برقرار میرو میآن، با غیر روبه

جلوی سر و صورت اوست. و وجه  سطح بیرون آن است و وجه انسان، نیمه

هایش نیز به شود و آفریدها چیزی است که با آن برای خلقش نمودار میخد

ی او، یعنی، حیات، شوند و این همان صفات کریمهآن متوجّه درگاه او می واسطه

علم، قدرت، سمع و بصر است و نیز هر صفتی از صفات فعل او مانند: خلق، 

-در توضیح نظر خود می علّامه 21«.رزق، احیاء، اماته، مغفرت، رحمت و ... است

 و درگاه آن قاصدین و نیست بدان راهى وجه هیچ به خدا متعالى ذات»فرماید: 

 عظیم و على و ربّ و اله او که است جهت بدین کنندمى را او قصد اگر مریدین

 که کسى.دیگر صفات و اسماء صدها صاحب و است رضوان صاحب و رحیم و

 رضا و رحمت نظیر: او فعلى صفات اگر خواهدمى را او وجه و خواندمى را خدا

 که شودمى این معناى به خدا وجه اراده وقت آن دارد منظور را فضل و انعام و

 غیر صفات او منظور اگر و آورد در بودن مرضى و مرحومیت لباس به را او خدا

 این منظورش پس است، او عظمت و کبریاء و قدرت و علم مانند: خدا فعلى
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احسن  

 به توانىمى خواستى اگر و. جوید تقرب او درگاه به علیّا صفات این با که است

 الهى صفت که دهد قرار جایى در را خود خواهدمى: بگویى دیگرى عبارت

 و عظمت و عزّت که دهد جلوه ذلیل را خود قدر آن مثلاً دارد، را آن اقتضاى

 ضعیف عاجز جاهل موقف، در را خود چنان آن و دارد را آن اقتضاء او کبریایى

 سایر همچنین کند،مى اقتضاء را آن خدا قوّت و قدرت و که علم دهد قرار

 معناى منظور: اندگفته که شودبعضى معلوم می قول صحتّ اینجا عدم صفات، از

 چون است؛ او رضاى مرضى، اطاعت و خدا رضایت یعنى خدا، وجه مجازى

 شد راضى ما از وقتى هم خدا آورد،مى روى بدو شد راضى کسى از کسى وقتى

 کهاین نیز. گرداندمى روى کرد خشم وقتى که چنان هم آورد،مى روى ما به

 حذف آن مضاف حقیقت در و است ذات وجه از منظور: اندگفته بعضى دیگر

خواهند به ذاتی و معنای آیه این است که می بوده، «وجه ذات»تقدیر  و شده

اند: مراد از آن توجهّ چنین اینکه بعضی گفتهدارای وجه تقرب جویند. هم 

 21«.است

هم بگیریم، فرق « صفات خدا»را به معنای « وجه»البتّه باید توجّه داشت اگر 

نخواهد داشت. چرا که طبق اعتقاد امامیهّ، صفات خداوند « ذات خدا»چندانی با 

و نیستی نهایت است و فنا عین ذات او هستند. پس هم چنان که ذات خداوند بی

در آن راه ندارد، قطعاً صفات او نیز پایدار و جاوید خواهد بود. با این بیان، آن 

حقیقتی که در واقع ثابت است و هرگز هلاکت و بطلان ندارد، عبارت است از 

آنها با ثبوت ذات مقدسّ او  خدا و آیات دالّ بر صفات او، که همه صفات کریمه

 ثابت هستند. 

برای وجه الله، « ذات خداوند»گیری کرد که تأویل ن نتیجهتوابنابراین می

قصد، رضوان، خلق، ایجاد »، مثل ترین تأویل است چرا که تأویلات دیگرمناسب

ها و خوبی هستی و همه گردد که سرچشمههمه به ذات لایزال الهی برمی...« و
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احسن  

سّران بدان هاست، یعنی همان تأویلی که عموم مفها و تفضلّها و پاداشنیکی

 اند.تصریح نموده
 

 عین .4

است یکی از اوصاف مشهور خداوند که بارها در قرآن مجید روی آن تکیه شده

ها و ها اعم از صحنهبودن خدا است که اشاره به علم او به دیدنی« بصیر»

ها هنگامی که در مورد انسان« بصیر» اشخاص و اعمال و غیره است. معمولا،ً واژه

کند؛ ولی مسلمّ می« چشم»مخصوص بینایی یعنی  رود تداعی وسیلهمیبه کار 

شود، به معنای چشم ظاهری نیست، بلکه خدا استعمال می است وقتی درباره

رساند. به همین ها را میوجودی او به تمام دیدنی حقیقت علم و آگاهی و احاطه

د باید در غیر معنای ای که در این زمینه برای خداوند به کار رودلیل هر واژه

جسمانی و آلات و ادوات مادّی تعبیر شود. چرا که ذات پاك او مافوق جسم و 

به خداوند در کاربرد قرآنی، به طور قطع به « عین»مثلاً نسبت  جسمانیتّ است.

بلکه متناسب با سیاق آیه، معانی مجازی و  .معنای عضوی از اندام او نیست

 . ای آن مورد نظر استاستعاره

م و تشبیه در این یمفسّران نیز با توجّه به تنزیّه و تقدیس ذات خداوند از تجس

اند. از جمله ای ارائه نمودهها تعبیر مجاز گونهقبیل آیات با توجه به عنوان آن

موارد استعمال آن در داستان حضرت موسی علیه السلام است که در قرآن کریم 

 اليْمَِّ  فيِ فاَقْذفِيهِ التَّابوُتِ فيِ اقذِْفيهِ  أَنِ يُوحى ما أُمِّكَ إلِى أوَْحيَنْا إذِْ﴿است: آمده 

 علَى لتِصُنَْعَ وَ مِنِّي مَحَبَّة  علَيَكَْ  أَلقْيَْتُ وَ لَهُ عدَوٌُّ وَ لي عدَوٌُّ يَأخُْذْهُ باِلسَّاحلِِ اليَْمُّ فَلْيُلقِْهِ

 وحى شدمى وحى[ باید] که را آنچه مادرت به که هنگامى( »38-39)طه: ﴾عَيْني

[ نیل رود] دریا تا افکن دریایش در سپس بگذار، اىصندوقچه در را او که: کردیم
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احسن  

 خودم از مهرى و. برگیرد را او وى، دشمن و من دشمن[ و] اندازد کرانه به را او

 «.یابى پرورش من نظر زیر تا افکندم تو بر

( برخی 39)طه: ﴾عَيْنى عَلىَ  لتِصُنْعََ وَ مِنِّي مَحبََّة  علَيَكَْ أَلْقيَتُْ وَ﴿در عبارت:  

« و تربیت علیه السلام عنایت خاصّ خداوند به موسی»معتقدند که منظور از آیه، 

سبب حراست و حفاظت و صیانت از چیزی است و اگر « عین»اوست. چرا که 

طباطبایی در  مهکنند. علاّکسی را زیرنظر بگیرند، آسایش و آرامش او را تأمین می

تقدیر جمله این است که ما محبتّ خود را بر تو افکندیم تا »آورد: تفسیر آیه می

این که فرعون زیرنظر من به تو احسان و نیکی کند؛ زیرا من مراقب حال تو 

 24«.شومهستم و به دلیل عنایت و شفقتّ مضاعفی که بر تو دارم از تو غافل نمی

مذکور، عبارت مشابهی همچون:  یر در ذیل آیهبه همین جهت در اکثر تفاس

تا تو را تربیت کند در حالی که تحت مراقبت و « لتربیّ و انا راعیک و حافظک»

 23.حفاظت من هستی

در قالب جمع آمده است، « عین» برخی نیز با استناد به آیات دیگر که واژه

 وحى[ به] و ما نظر زیر و( »37)هود: ﴾وحَيْنِاَ وَ بأِعَيُْننِاَ الفْلُْكَ اصنَْعِ وَ﴿همچون: 

باشد، « چشم ظاهری»اند، اگر مراد از این قبیل آیات گفته «بساز را کِشتى ما

استعمال مفرد و جمع صحیح نخواهد بود. خصوصاً از این جهت که این دو نوع 

بنابراین، پذیرش  22است.کاربرد ـ عین و اعین ـ برای یک شخص به کار رفته

رسد. در صحیح به نظر می« عین»برای « عنایت و توجّه و مراقبت خداوند»معنای 

آید که چرا خداوند در خطاب به حضرت موسی علیه اینجا سؤالی پیش می

 لِتصُنْعََ  وَ مِنِّي مَحبََّة  علَيَكَْ أَلْقَيْتُ وَ﴿السلام، آن را با لفظ مفرد به کار برده، فرمود: 

لکن در خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به  ،(39)طه: ﴾عَيْنى ىَ عَل

(. شاید 28)طور: ﴾بأَِعيْنُِناَ فإَنَِّكَ رَبِّكَ لحِكُمْ  اصبْرِْ وَ﴿صورت جمع استعمال کرد؟: 
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احسن  

خواهد غایت عنایت خاص خود را نسبت به پیامبر اکرم خداوند به این وسیله می

او را در مقایسه با انبیای دیگر همچون  جایگاه ویژهصلی الله علیه و آله و 

حضرت موسی علیه السلام نشان دهد. در عنایت و توجّه مخصوص خداوند به 

همین اندازه بس که آن حضرت همیشه  اکرم صلی الله علیه و آلهحضرت رسول 

چه در حال حیات و چه پس از مرگ تا روز قیامت مورد توجّه و لطف و عنایات 

هر صبحگاه، هفتاد هزار »است: دگار عالم قرار دارد. در روایتی وارد شدهپرور

های خود را بر قبر آن آیند و بالد صلی الله علیه و آله فرود میفرشته بر قبر محمّ

کنند، سپس شب هنگام هفتاد گشایند و تا شامگاه از آن محافظت میحضرت می

ند و این عنایت تا روز قیامت ادامه آیدیگر، به همین صورت فرود می هزار فرشته

 25«.کندپیدا می

خداوند به معنای علم و آگاهی و نتیجتاً  درباره« أعین»و « عین»بنابراین، کاربرد 

عنایت و لطف و رحمت او نسبت به برخی از بندگان خاصّ است؛ زیرا بدون 

پنهان  ها و زمین و در عالم هستی از علم خداوندای در آسمانشکّ هیچ ذرهّ

نیست و همه در پیشگاه او حاضر و ناظرند؛ اماّ این قبیل تعبیرات اشاره به عنایت 

ای است که او نسبت به بندگان خاصّ خود هم چون پیامبر اکرم صلی الله ویژه

 و حضرت موسی علیه السلام دارد. علیه و آله

عدم کیفیتّ،  مفسّران اشعری، غالباً در مواجهه با آیات مزبور بدون تکیه بر قید

مراعات و محافظت کردن یا »ای و مجازی آن را مثل مستقیماً معانی استعاره

اند. حتیّ در آیاتی که به صورت جمع مدّنظر قرار داده« مراقبت عملی شدن

 اند که نشان دهندهاستعمال شده، به معنای مبالغه در حفظ و صیانت گرفته« اعین»

ان منصف و خردگرای اشعری متوجّه این امر این است که عالمان و اندیشمند

با تکیه « ایمان صرف بدون سؤال از آنها»و یا « بلاکیف»شدند که توجیهاتی مثل 

بر خرد و عقل و آیات و روایات موکّد تدبّر در قرآن، مناسبت ندارد؛ لذا بدون 
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احسن  

هیچ بحث اضافی به تأویلات و تفاسیر متناسب با عقل و اجتناب از پذیرش 

: اند. مثلاً در بیشتر این تفاسیر در ذیل آیهظاهری و حقیقی آیه، تن در داده دلالت

 تو بر خودم از مهرى» (،39)طه: ﴾عَيْنى علَىَ  لِتصُنَْعَ وَ  منِِّي محَبََّة  علَيَكَْ أَلْقيَتُْ وَ﴿

این  علیه السلامخطاب به حضرت موسی « یابى پرورش من نظر زیر افکندم تا

که تو در منظر ما و با اراده و علم ما تربیت یافته تا این»است: مضمون آورده شده

روشن است که این نوع تفسیر، هم با استدلالات عقلی در  26«.و رشد و نمو کنی

نفی تشبیه خداوند سازگار است و هم با آیات و روایات وارده در این مطلب 

 مناسبت دارد. 

فسّران معتزله، امامیهّ و اشاعره بالاتّفاق از معنای ظاهری آیه شریفه م در این آیه 

اند. هر چند که در نوع ای را پذیرفتهاعراض کرده و معنای مجازی و استعاره

معنای آیه و یا در کیفیتّ تأویل آن اختلاف نظر جزئی وجود دارد. در تفاسیر 

 ﴾عَيْنى عَلىَ  لتِصُْنَعَ وَ منِِّي حبََّة مَ  علَيَْكَ أَلْقَيْتُ وَ﴿معتزلی آمده است که منظور از 
( این است که تا ]فرعون[ تورا تربیت کرده، زیرنظر من به تو احسان کند 39)طه:

 28در حالی که من مراقب تو هستم و مراعات حال تورا خواهم نمود.

در  29«.من رشد و نمو پیدا کنی که زیرنظر محبتّ و ارادهتا این»اند: برخی گفته 

است. علّامه طباطبایی معنای  تفاسیر مکتب امامیهّ نیز مشابه همین معنی وارد شده

ما محبّتمان را بر تو افکندیم تا فرعون تحت »کند: تقدیری آیه را چنین مطرح می

نظر من بر تو نیکی کند؛ زیرا من همیشه با تو و مراقب احوال تو هستم و به 

در  51«.شومو دارم هرگز از تو غافل نمیسبب محبتّ و شفقتی که نسبت به ت

منظور آن است که تو زیر نظر خودم رشد »تفسیر دیگری از امامیّه آمده است: 

کرده، تربیت یابی تا در رفاه و آسایش باشی؛ زیرا هنگامی که کسی را زیرنظر 

 51«.کنندبگیرند، آسایش او را تأمین می
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احسن  

 وَ  منِِّي محَبََّة  علَيَكَْ أَلْقَيْتُ وَ﴿مفسّران اشعری نیز مشابه همین تفسیر را در عبارت: 

در تفسیر خود، عبارت « بیضاوی»اند تا جایی که کرده (39)طه: ﴾عيَنْى عَلىَ  لِتصُنَْعَ

لِتربیّ وَ یحُسنِ إلیکَ وَ أنَا رَاعیِکَ وَ »نویسد: را عاریت گرفته و می« کشّاف»

 54«.رَاقَبَکَ

هود ضمن بیان معنای حقیقی و ظاهری آن،  سوره 37 زمخشری در تفسیر آیه

نقش « بأعیینا»کند: سیر میای و مجازی را مطرح کرده، چنین تفمفهوم کنایه

حالیتّ داشته، معنای آن چنین است: کشتی را بساز در حالی که تحت نظارت و 

به شکل جمع، دالّ بر « أعین»البتّه مسلم است که کاربرد  53«.حفاظت ما هستی

دهد چون در این در مراقبت را نشان می کثرت و زیادت نیست؛ بلکه مبالغه

وند چشمان زیادی فرض شود و قطعاً چنین فرضی صورت باید برای ذات خدا

ـ داده « عین»باطل و محال است، از طرفی با آیاتی که نسبت یک چشم ـ یعنی 

 (39)طه: ﴾عيَنْى علَىَ لتِصُنْعََ وَ﴿: شده، متناقض خواهد بود. همانند آیه

ای را پذیرفته و بدین و کنایه طور معنای استعاره سوره 28 وی در تفسیر آیه

 52«.کنیمبینیم و از تو مراقبت و محافظت میما ترا می»صورت تأویل کرده است: 

نیز مشابه همین معنی ـ حفاظت و صیانت ـ را در آثار  55اغلب مفسّران اشعری

 تفسیری خود بیان کرده اند.

تر تبیین کرده تر و کاملآیه را دقیقدر میان اشاعره، فخر رازی معنای مجازی 

این عبارت مجاز است و در کیفیتّ مجاز آن دو قول وجود »گوید: است، وی می

است. چرا که اگر کسی عالم به چیزی باشد او « علم»دارد: قول اوّل: مراد از عین، 

« حراست و نگهبانی»کند. قول دوّم: مراد از عین، را از آفات حفظ و پاسداری می

ها حفظ که اگر کسی ناظر بر چیزی باشد آن را از آزار و اذیتّست. برای اینا

جای کند. پس چشم سبب حراست است که در این آیه مجازاً اسم سبب بهمی

 56«.استمسببّ اطلاق و استعمال شده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

13
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-93-fa.html


 

10 

ی
رس

بر
 

ت
صفا

 
ی

خبر
 

ضا
اع

 و ء
رح

جوا
 

تن
اش

د
 

وند
خدا

 
 در

سیر
تفا

 
ین

ریق
ف

 /
ی؛ 

یات
 ح

یرا
سم

ه؛ 
زاد

فر
ص

اد 
رد

مه
چه

ور
 ش

ین
حس

دال
عب

 

 

 

احسن  

برخی از مفسّران اشعری، معنای ظاهری این قبیل آیات را مدّ نظر قرارداده و 

 وَ  بأَِعيْنُنِاَ الفْلُكَْ  اصنْعَِ وَ﴿هود  سوره 37 که در آیه« طبری»همانند  اند.تفسیر کرده

گونه توضیحی از آن به با استناد به روایات، و بدون هیچ( 37)هود: ﴾وَحْينِاَ

 اصبْرِْ  وَ﴿دیگر  هر چند که وی در تفسیر آیه 57کند.تعبیر می« الله: چشم خداعین»

مجبور به پذیرش تأویل آن شده و تصریح ( 28)طور: ﴾بأِعَْينُنِاَ فَإنَِّكَ ربَِّكَ لِحكُمِ

پس به تحقیق، تو در مرأی و منظر ما هستی و ما تو و عملت را دیده و »کند: می

 58«.کنیمآن را حفظ و صیانت می

توان از آیات متشابهی که در آنها خداوند منسوب به چشم یا در مجموع می

ای نتیجه رسید که پذیرش معنای مجازی و استعارهاست به این  چشمان شده

 اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 

 نتیجه گیری

یکی از موارد اشتراکی مفسّران فریقین در آیات متشابه این است که اکثریتّ . 1

آنان، صفات خبری خداوند را جزء مصادیق آن دانسته و در کتب تفسیری به 

هر چند در نوع تبیین آنها اختلاف نظرهای  اند.نوعی بدان تصریح یا اشاره کرده

 فاحش وجود دارد.

امامیهّ است، تمام آیاتی  از آنجا که نفی جسمانیتّ خدا از اصول پذیرفته شده .4

که در باب صفات خبری خداوند نازل و در آنها به خداوند نسبت دست، وجه، 

لم از هر گونه است، طوری تفسیر گردیده که ذات پروردگار عاعین، داده شده 

عیب و نقص پیراسته شود. به همین منظور در این قبیل آیات یا معنای ظاهری 

 تصدیقی و نهایی آنها مورد توجّه قرار گرفته و یا معنای مجازی و کنایی آنها.

تعالی را از هرگونه نقص و عیبی مبرّا دانسته، هرگونه شیعه به طور کلّی ذات باری

شمارد ذات و صفات او ممتنع می انگارانه را دربارهنسانتشبیه و تجسیم و تصوّر ا
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احسن  

را بر مبنای اصول کلیّ و اساسی تفسیر و  -اعم از قرآن و روایات -و متون دینی

 کند.تبیین می

اشاعره در آیات اعضاء و جوارح منسوب به خداوند معنی ظـاهری و حقیقـی  .3

دانند. پس این موضوع باری تعالی محال می آنها را ردّ کرده، اجماعاً آنها را درباره

 تواند جزء وجوه مشترك بین مفسّران شیعه و اهل سنتّ باشد.می

روایی به خداوند نسبت بنابراین، هر نوع صفت و حالتی که در قرآن یا متون  .2

داده شود که با ذات خداوند منافات داشته و خدا را به مخلوقات شبیه نماید، باید 

تعالی ارائه از دلالت ظاهری آن اجتناب شده، تأویلی در شأن ذات اقدس حق

شود؛ به نحوی که هم با عقل مطابقت داشته باشد و هم با آیات محکم قرآن 

 مخالف نباشد.

هدف، اثبات این نظریهّ است که قرآن کریم در بیان صفات الهی در نهایت، 

تر بوده و در صفات تشبیهی و تنزّیهی خدا، ظرافت و تر و جامعتر و کاملدقیق

است و به هیچ عنوان در صدد تشبیه و  دقتّ توأم با عقلانیتّ را به کار برده

 تجسیم خداوند نیست.

 

 

 ها:نوشت پی

 .623، ص19، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیّد محمّدحسین،  .1

 .622صهمان،   .4

؛ مکارم شیرازی، 477، ص 13، جتفسیر اثنا عشری حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،  .3

 551، ص 18، جالأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل ناصر،

ویلیه کتاب شرح اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات محمدّبن النعمان، مفید، محمدّبن  .2

 .4، صعقاید الصدّوق

 127، ص 13، جاطیبّ البیان فی تفسیر القرآنطیب، سیّد عبدالحسین،   .5

 .553، ص 2، جتفسیر شریف لاهیجی شریف لاهیجی، محمّد بن علی، .6
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 .118، ص 1ج، الملل و النّحلمحمّد بن عبد الکریم، شهرستانی،   .7

 .321، ص 6ج، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقاننظام الدیّن حسین بن محمّد، نیشابوری،   .8

 .456، ص 6، جالدرّالمنثور فی تفسیر بالمأثورسیوطی، جلال الدیّن عبدالرحّمان،   .9

 .1149، ص صحیح البخاریالبخاری، ابوعبدالله محمدّ بن اسماعیل،   .11

 .234، ص 13، جالقاری شرح صحیح البخاریعمده، العینی، بدرالدیّن ابن مجد بن احمد .11

 .612، ص 31، ج مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمّد بن عمر،   .14

 .285، ص 3، جبحرالعلوم سمرقندی، نصربن محمدّ بن احمد،  .13

سیّد محمدّ، ؛ رشید رضا، 568، ص 1ج تفسیر الجلالین،جلا الدیّن، محلّی جلال الدیّن،  سیوطی،  .12

 .131، ص 9ج، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار

 .58، ص 1، جبیان المعانی غازی، عبدالقادر،ملاحویش آل .15

 .234، صض 13، جالقاری شرح صحیح البخاریعمدهالعینی، بدرالدیّن ابن مجد بن احمد،   .16

 .422ص  ،مشکل القرآنتأویل  مسلم،بنعبداللهابن قتیبه،   .17

 .592، ص 2ج، الکـشاّف عـن حقـائق غوامـض التنـزیّلمحمـود بن عـمر، زمخشری،   .18

؛ مدرسی، سیّد 211 -211، ص18، جالمیزان فی تفسیر القرآنر.ك: طباطبایی، سیّد محمّدحسین،   .19

متشابه ؛ ابن شهر آشوب مازندرانی، محمّد بن علی، 321، ص13، جمن هدی القرآن محمّد تقی،

، 2، جتفسیر شریف لاهیجی ؛ شریف لاهیجی، محمّد بن علی،71، ص1، جالقرآن و مختلفه

 .127، ص1، جتفسیر التستری ؛ تستری، سهل بن عبدالله،191ص

 .514، ص 1، جالبلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمدّ،  .41

، 487، ص 3ج، لدرر أخبار الأئمهّ الأطهاربحار الأنوار الجامعة محمدّ باقر بن محمدّ تقی، مجلسی،   .41

 .4، ح 13باب 

 .651، ص 1ج ،تفسیر نورالثقّلینعبد علی بن جمعه، عروسی حویزی،   .44

 .168، ص 3ج ،الأبرارالأسرار و عدةكشف، رشید الدیّنمیبدی،  .43

 .11، ص 4، جلباب التأویل فی معانی التنزّیلبغدادی، علاءالدیّن علی بن محمّد،   .42

 .186، ص 2ج ،محاسن التأویل محمّد جمال الدیّن،قاسمی،   .45

 .395، ص 14ج ،مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(ابوعبدالله محمّد بن عمر، فخرالدین رازی،   .46

 .121، ص1ج، احیاء علوم الدّیند، غزّالی، ابوحامد محمّ .47

 .123، ص1ر.ك: همان، ج  .48

 .61، ص4، جفی معانی التنزّیللباب التأویل بغدادی، علاءالدیّن علی بن محمّد،   .49
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 .396، ص 14، ج مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمّد بن عمر،   .31

؛ قرشی، سیّد علی 855، ص1، جالمفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمّد،  .31

 .182، ص7، جتفسیر أحسن الحدیث اکبر،

 .123، ص1، جکافیاصول الکلینی، محمّد بن یعقوب،  .34

 .96، ص 65ج ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمهّ الأطهارمحمدّ باقر بن محمدّ تقی، مجلسی،  .33

؛ طبرسی، ابو علی الفضل بن 182، ص8، جالتبیان فی تفسیر القرآن ر.ك: طوسی، محمّد بن حسن،  .32

؛ هویدی بغدادی، التفسیر المعین للواعظین و 426، ص18، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنالحسن، 

؛ فضل 435، ص3، جتفسیر جوامع الجامع؛ طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، 396المتعظین، ص

تفسیر القرآن  ؛ شبّر، سیّد عبدالله،357، ص17، جتفسیر من وحی القرآنالله، سیّد محمّد حسین، 

، زمخشری، محمـود بن عـمر، 411، ص5، جزبدةالتفاسيرالله، ؛ کاشانی، ملّا فتح 25، ص5، جالکریم

احکـام ؛ جصّاص، احـمد بن عـلی، 237، ص3، جالکـشّاف عـن حقـائق غوامـض التنـزّیل

؛ 314، صتنزیّه القرآن عن المطاعن؛ قاضی القضاه، عماد الدیّن ابی الحسن، 364، ص3، جالقـرآن

جامع ؛ طبری، ابوجعفر محمدّ بن جریر، 222، ص6، جنالبیاتفسیر روححقِّی بروسوی، اسماعیل، 

روح المـعانی فی تفـسیر القـرآن ؛ آلوسی، سیدّ مـحمود، 84، ص41، جالبیان فی تفسیر القرآن

المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب ؛ ابن عطیّه اندلسی، عبدالحق بن غالب، 335، ص11، جالعـظیم

، 1ج ،مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(الله محمدّ بن عمر، ؛ فخرالدیّن رازی، ابوعبد312، ص2، جالعزیز

 ؛ و ...114ص

 .594، ص 1، جرسائل الشریف المرتضیالموسوی، )سیّد مرتضی(، ابوالحسن محمّد بن الحسین،  .35

 .594، ص 1همان، ج  .36

 .41-44، ص 2ج ،مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(ابوعبدالله محمّد بن عمر، فخرالدین رازی،   .37

 .83، ص 4ج ،الجامع الأحکام القرآنمحمّد بن احمد، قرطبی،   .38

 .118، ص1همان، ج  .39

 132، ص 16، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیّد محمّدحسین،   .21

 217-218، ص 13همان، ج  .21

 .419، ص 12همان، ج  .24

؛ 47، ص16؛ همو، ج241، ص4، جتفسیر جوامع الجامعطبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، ر.ك:  .23

؛ حسینی 319، ص1، جارشاد الأذهان إلی تفسیر القرآن سبزواری نجفی، محمدّ بن حبیب الله،
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احسن  

تفسیر القرآن  ؛ شبّر، سیّد عبدالله،278، ص3، جتقریب القرآن إلی الأذهان شیرازی، سیّد محمدّ،

 ، و ...1، جالکریم

 .129، ص 3، جالتمّهید فی علوم القرآن معرفت، محمدّ هادی،  .22

 .455، ص 11، ج مقتنیات الدرّر و ملتقطات الثمر رانی، میر سیّد علی،حائری ته  .25

 ؛ مراغی، احمد بن مصطفی،395، ص4، جبحرالعلوم ر.ك به: سمرقندی، نصربن محمدّ بن احمد،  .26

، 1، جتفسیر الجلالین؛ سیوطی، جلا الدیّن، محلّی، جلال الدیّن، 111، ص16، جتفسیرالمراغی

 و ... 145، ص7، جمحاسن التأویل الدیّن،؛ قاسمی، محمدّ جمال 317ص

 .63، ص3ج، الکـشاّف عـن حقـائق غوامـض التنـزیّلمحمـود بن عـمر، زمخشری،   .27

 .54، ص 5ج ،احکـام القـرآناحـمد بن عـلی، جصاص،   .28

 .419، ص12ج، المیزان فی تفسیر القرآن سیّد محمّد حسین،طباطبایی،   .29

 .47، ص 16ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآنابو علی الفضل بن الحسن، طبرسی،   .51

 .47، ص 2ج، انوار التنزیّل و اسرار التأویلعبدالله بن عمر، بیضاوی،   .51

 .394، ص 4، جالکـشاّف عـن حقـائق غوامـض التنـزیّلزمخشری، محمـود بن عـمر،   .54

 . 215، ص 2ج همان،  .53

؛ مظهری، 217، ص7، جتفسیر القرآن العظیم ]ابن کثیر[ ل بن عمرو،ر.ك: ابن کثیر دمشقى، اسماعی  .52

؛ ابن عطیّه اندلسی، عبدالحق بن غالب، 114، ص4، جالتفسیر المظهری محمّد ثناءالله،

روح المـعانی فی ؛ آلوسی، سیّد مـحمود، 192، ص5، جالمحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز

 و..... 21، ص12، جتفـسیر القـرآن العـظیم

 .28، ص 44ج، مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(ابوعبدالله محمّد بن عمر، فخرالدین رازی،  .55

 .41، ص 14ج ،جامع البیان فی تفسیر القرآنابوجعفر محمدّ بن جریر، طبری،   .56

 .414، ص47همان، ج .57

 

 منابع:

 : محمّد مهدی فولادوند.ترجمه ،قرآن کریم

با مقدّمه علاّمه : ، تحقیقمتشابه القرآن و مختلفهشهر آشوب مازندرانی، محمّد بن علی، ابن .1

 .ق.هـ 1211انتشارات بیدار، چاپ اوّل، : شهرستانی، قم

: ، تحقیقالمحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزعطیّه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ابن .4

 .ق.هـ 1244العلمیّه، چاپ اوّل،  دارالکتب: عبدالسّلام عبد الشافی محمّد، بیروت
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احسن  

، مشهد محمّد حسن بحری بیناباج: ، مترجمتأویل مشکل القرآن مسلم،بنابن قتیبه، عبدالله .3

 .ش.هـ 1382 ل،چاپ اوّ س رضوی،های اسلامی آستان قدّبنیاد پژوهش: مقدّس

محمّد حسین : ، تحقیق[ابن کثیر]تفسیر القرآن العظیم  کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو،ابن .2

هـ 1219، چاپ اوّل، ، منشورات محمّدعلى بیضونالعلميّةدارالکتب : شمس الدّین، بیروت

 .ق.

علی : ، تـحقیقروح المـعانی فی تفـسیر القـرآن العـظیمآلوسی، سیّد مـحمود،  .5

 .ق.هـ 1215دارالکتب العلمیّه، چاپ اوّل، : ، بیروتعطيةعبدالباری 

 .م1991چا، دار ابن کثیر، بی: ، لبنانصحیح البخاری محمّد بن اسماعیل، البخاری، ابوعبدالله .6

دارالکتب : ، بیروتلباب التأویل فی معانی التنزیّلبغدادی، علاءالدّین علی بن محمّد،  .7

 .ق.هـ 1215چا، ، بیالعلميّة

الرحّمان محمّد عبد : ، تحقیقانوار التنزیّل و اسرار التأویلبیضاوی، عبدالله بن عمر،  .8

 .ق.هـ 1218دار احیاء التراث العربی، چاپ اوّل، : المرعشلی، بیروت

محمّد باسل عیون السود، : ، تحقیقتفسیر التستری تستری، ابومحمّد سهل بن عبدالله، .9

 .ق.هـ 1243، چاپ اوّل، العلميّةمنشورات محمّد علی بیضون، دارالکتب : بیروت

: محمّد صادق قمحاوی، بیروت: ، تحقیقالقـرآناحکـام جـصّاص، احـمد بن عـلی،  .11

 .ق.هـ 1215چا، داراحیاء التراث العربی، بی

دارالکتب الإسلامیّه، : ، تهرانمقتنیات الدّرر و ملتقطات الثمر حائری تهرانی، میر سیّد علی، .11

 .ش.هـ 1377چا، بی

ات میقات، انتشار: ، تهرانتفسیر اثنا عشری حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، .14

 .ش.هـ 1363چاپ اوّل، 

دارالعلوم، چاپ اوّل، : ، بیروتتقریب القرآن إلی الأذهان حسینی شیرازی، سیّد محمّد،  .13

 .ق.هـ 1242

 .تاچا، بیدارالفکّر، بی: ، بیروتالبیانتفسیر روححقی بروسوی، اسماعیل،  .12

صفوان عدنان : ، تحقیقالمفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، .15

 .ق.هـ 1214، چاپ اوّل، الشاميّةدارالعلم الدار : داوودی، دمشق
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احسن  

میر : ، تعلّیق و تصحیحتفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المناررشید رضا، سیّد محمّد،  .16

 .ق.هـ 1243دار احیاء تراث العربی، : مصطفی رباب، بیروت

: ، بیروتحقـائق غوامـض التنـزیّلالکـشّاف عـن زمـخشری، محمـود بن عـمر،  .17

 .ق.هـ 1217دارالکتب العربی، الطبعه الثالث، 

: ، بیروتارشاد الأذهان إلی تفسیر القرآن سبزواری نجفی، محمدّ بن حبیب الله، .18

 .ق.هـ 1219دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اوّل، 

 .تاچا، بیبیمرکز کامپیوتری نور، : ، قمبحرالعلوم سمرقندی، نصربن محمّد بن احمد، .19

کتابخانه آیت الله : ، قمالدّرالمنثور فی تفسیر بالمأثورسیوطی، جلال الدّین عبدالرحّمان،  .41

 .ق.هـ 1212چا، مرعشی نجفی، بی

مؤسسّه النور : ، بیروتتفسیر الجلالینسیوطی، جلا الدّین، محلّی جلال الدّین،  .41

 .ق.هـ 1216للمطبوعات، چاپ اوّل، 

، چاپ اولّ، دارالبلاغة للطّباعة و النشر: ، بیروتتفسیر القرآن الکریم شبّر، سیّد عبدالله، .44

 .ق.هـ 1214

میرجلال الدّین حسینی : ، تحقیقتفسیر شریف لاهیجی شریف لاهیجی، محمّد بن علی، .43

 .ش.هـ 1373دفتر نشر داد، چاپ اوّل، : ، تهران(محدّث)ارموی 

چا، دار و مکتبه الهلال، بی: بیروت، الملل و النّحلشهرستانی، محمّد بن عبد الکریم،  .42

 .م4113

ناشر مؤلف، چاپ اوّل، : ، قمالبلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمّد،  .45

 .ق.هـ 1219

سیّد محمّد باقر موسوی : ، ترجمهالمیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سیّد محمّد حسین، .46

 .ش.هـ 1372زه علمیّه قم، چاپ پنجم، مدّرسین حو انتشارات اسلامی جامعه: انی، قمهمد

حسین : ، مترجمینمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن،  .47

 .ش.هـ 1361انتشارات فراهانی، چاپ اوّل، : رضا ستوده، تهران: نوری، محمّد مفتح، تحقیق

انتشارات دانشگاه تهران و : ، تهرانتفسیر جوامع الجامعـــــــــــــــــــــــــــ،   .48

 .ش.هـ 1377مدیریت حوزه علمیّه قم، چاپ اوّل، 
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احسن  

دارالمعرفه، چاپ : ، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمّد بن جریر،  .49

 .ق.هـ 1214اوّل، 

: شیخ آغا بزرگ تهرانی، تحقیق: ، مقدّمهالتبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمّد بن حسن، .31

 .تاچا، بیداراحیاء التراث العربی، بی: ر عاملی، بیروتاحمد قصی

انتشارات اسلام، چاپ دوّم، : ، تهراناطیّب البیان فی تفسیر القرآنطیبّ، سیّد عبدالحسین،  .31

 .ش.هـ 1378

سیّد هاشم رسولی : ، تحقیقتفسیر نورالثقّلینعروسی حویزی، عبد علی بن جمعه،  .34

 .ق.هـ 1215چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیّان، : محلاتی، قم

داراحیاء : ، بیروتالقاری شرح صحیح البخاریعمدهالعینی، بدرالدّین ابن مجد بن احمد،  .33

 .ق.هـ 1244 چا،التراث العربی، بی

 .م4112، لچاپ اوّ دارو مکتبه الهلال،: بیروت، احیاء علوم الدیّند، غزّالی، ابوحامد محمّ .32

داراحیاء : ، بیروت(تفسیر کبیر)مفاتیح الغیب فخرالدّین رازی، ابوعبدالله محمدّ بن عمر،  .35

 .ق.هـ 1241التراثالعربی، چاپ سوّم، 

، النشر و للطّباعة الملاك دار: ، بیروتتفسیر من وحی القرآنفضل الله، سیّد محمّد حسین،  .36

 .ق.هـ  1219چاپ دوّم، 

دار : محمّد باسل عیون السود، بیروت: ، تحقیقالتأویل محاسن قاسمی، محمّد جمال الدّین، .37

 .ق.هـ 1218الکتب العلمیّه، چاپ اوّل، 

انتشارات : ، بیروتتنزیّه القرآن عن المطاعنقاضی القضاه، عماد الدّین ابی الحسن،  .38

 .تاچا، بیدارالنهضه الحدیثه، بی

. هـ1377بعثت، چاپ سوّم، نشر بنیاد : ، تهرانتفسیر أحسن الحدیث قرشی، سیّد علی اکبر، .39

 .ش

انتشارات ناصر خسرو، چاپ : ، تهرانالجامع الأحکام القرآنقرطبی، محمّد بن احمد،  .21

 .ش.هـ 1362اوّل،

بنیاد معارف اسلامی، : بنیاد معارف اسلامی، قم: ، تحقیقزبدةالتفاسيرکاشانی، ملّا فتح الله،  .21

 .ق.هـ 1243چاپ اوّل، 
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احسن  

یوسف : محمّد جواد الفقیه، تصحیح: ، تحقیقالکافی اصولکلینی، محمّد بن یعقوب،  .24

 .ق.هـ 1213چا، دارالأضواء، بی: البقاعی، بیروت

چا، بی ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّه الأطهارمجلسی، محمّد باقر بن محمّد تقی،  .23

 .ق.هـ 1212مؤسّسه الوفاء بیروت، : لبنان

هـ 1219دارمحبی الحسین، چاپ اوّل، : ، تهرانمن هدی القرآن مدرسی، سیّد محمدّ تقی، .22

 .ق.

 .تاچا، بیالتراث العربی، بیداراحیاء: ، بیروتتفسیرالمراغی مراغی، احمد بن مصطفی، .25

رشدیه،  مكتبة: غلام نبی تونسی، پاکستان: ، تحقیقالتفسیر المظهری مظهری، محمّد ثناءالله، .26

 .ق.هـ 1214چا، بی

، علمیّه دفتر انتشارات اسلامی حوزه: ، قمالتّمهید فی علوم القرآن معرفت، محمّد هادی، .27

 .ش.هـ  1396

ویلیه کتاب اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات محمّدبن النعمان، مفید، محمّدبن .28
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